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 و ..... ، اولوالالباب، فرقانمحکم و متشابهحسنی،  اسماءموضوعات عمران ابعاد بسیار زیادی دارد مانند بیان شد سوره مبارکه آل -

تقوای »را با رویکرد آیات عمران انتخاب کردیم و به طور برجسته از سورۀ مبارکۀ آلدر این جلسات دو الی سه موضوع را  -

 .کردیمخواهیم بررسی « فعل»، «شابهمحکم و مت»و « اجتماعی

کند تا اعتقاداتش به صحنۀ . مسیری که انسان طی میرساندوایی در انسان است که باورهای انسان را به ساحت عمل میفعل: ق -

ازۀ کسی به اندلِ ندانستن ندارند و هرها مشکزیرا انسانمشکل دارد.  یانسانهر که است ترین جایی یاصلفعل به تعبیری عمل برسد. 

  هایشان را دارند. به دانسته «عمل کردن»ها مشکل داند. آدمشناسد و میدش حقایقی را میخو

ثیت اجتماعی عمل در البته حی داند عمل کند.کند تا انسان به آنچه میو عمل را در انسان پر علماین سوره بناست فاصلۀ بین لذا  -

 تر از حیثیت فردی آن است. این سوره قوی

آمده عمران آیات سورۀ مبارکۀ آلعیناً کبیره نزدیک است. در زیارت جامعه چندین جا عمران بسیار به زیارت جامعهآلسورۀ مبارکۀ  -

 است. 

    است. «راسخون فی العلم»این سوره این است که  توجهشان به  «اولوالالباب»: ویژگی ه شدگفت -

 مه آیات از جلسه گذشته:ادا

 به بعد:  84آیات  -
 (84مهُُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمۀََ وَ التَّوْراۀَ وَ الإِْنْجیلَ )وَ یُعَلِّ

 آموزد.و به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل مى

فُخُ فیهِ فَیَکُونُ طَیْراً بإِذِْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الأَْکْمَهَ وَ الأَْبْرَصَ وَ أحُْیِ إِسْرائیلَ أَنِّی قَدْ جِئْتُکُمْ بِآیۀٍَ منِْ رَبِّکُمْ أَنِّی أَخْلُقُ لَکُمْ منَِ الطِّینِ کهََیْئۀَِ الطَّیْرِ فأََنْ بَنی وَ رَسُولاً إِلى

 (84ذلِکَ لَآیۀًَ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ ) بُیُوتِکُمْ إِنَّ فی بإِذِْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّئُکُمْ بِما تأَْکُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فی الْمَوْتى

ام من از گل براى شما چیزى به شکل پرنده گوید:[ با معجزه از پروردگارتان سوى شما آمدهفرستد که ]مىو را به عنوان پیامبرى به سوى بنى اسرائیل مىو ا

کنم، و شما را از آنچه زنده مىدهم و مردگان را شود، و به اذن خداوند کور مادرزاد و پیس را شفا مىاى مىدمم و آن به اذن خدا پرندهسازم و در آن مىمى

 [ است.اى ]از حقیقتدهم. اگر اهل ایمان باشید، مسلما در این امر برایتان نشانهکنید خبر مىهایتان ذخیره مىخورید و آنچه در خانهمى

 (05یْکُمْ وَ جِئْتُکُمْ بِآیۀٍَ مِنْ رَبِّکُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطیعُونِ )وَ مصَُدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْراۀِ وَ لأُِحِلَّ لَکُمْ بَعضَْ الَّذی حُرِّمَ عَلَ

[ تا برخى چیزها را که بر شما حرام شده برایتان حلال کنم، و از سوى پروردگارتان براى شما امکنم و ]آمدهو تورات را که پیش از من نازل شده تصدیق مى

 رسید و از من فرمان برید.ام، پس از خدا بتاى آوردهمعجزه

 (05إِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَ رَبُّکُمْ فاَعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقیمٌ )

 به راستى خداى یکتا پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید که راه درست همین است.

 (05اللَّهِ قالَ الْحَوارِیُّونَ نحَْنُ أَنْصارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ )مِنهُْمُ الْکفُْرَ قالَ منَْ أَنْصاری إِلىَ  فَلَمَّا أَحَسَّ عیسى

 پس وقتى عیسى به کفر آنها پى برد، گفت: یاوران من در راه خدا چه کسانند؟

 (05شَّاهِدینَ )رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاکْتُبْنا مَعَ ال

 ى شاهدان بنویس.اى ایمان آوردیم و از پیامبر پیروى کردیم پس نام ما را در زمرهپروردگارا! به آنچه نازل کرده

 (08وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرینَ )

 ین مکر کنندگان است.آنها مکر کردند و خدا هم ]در پاسخ آنها[ مکر در میان آورد و خدا ماهرتر

یَوْمِ الْقِیامَۀِ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأَحْکُمُ بَیْنَکمُْ  کفََرُوا إِلىإِنِّی مُتَوَفِّیکَ وَ رافِعُکَ إِلیََّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذینَ کفََرُوا وَ جاعِلُ الَّذینَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذینَ  إذِْ قالَ اللَّهُ یا عیسى

 آل عمرانسوره مباركه 

 

   81/8/49:  هفتمجلسه 
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 (00فیما کُنْتُمْ فیهِ تَخْتَلِفُونَ )

سازم و پیروان تو را تا روز قیامت فوق کافران [ کافران پاك مىبرم و تو را از ]آلودگىگاه که خدا فرمود: اى عیسى! من تو را برگرفته و به سوى خود بالا مىآن

 کنم.ف  داشتید در میانتان داورى مىدهم، سپس بازگشت شما به سوى من است، پس در آنچه بر سر آن اختلاقرار مى

  (05فأََمَّا الَّذینَ کفََرُوا فَأُعَذِّبهُُمْ عَذاباً شَدیداً فیِ الدُّنْیا وَ الْآخِرَۀِ وَ ما لَهُمْ منِْ ناصِرینَ )

 سازم و هیچ یاورى نخواهند داشت.اما کسانى که کافر شدند، آنها را در دنیا و آخرت به عذابى سخت دچار مى

  (05وَ أَمَّا الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَیُوَفِّیهِمْ أجُُورَهُمْ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمینَ )

 دارد.ولى کسانى که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند اجرشان را به تمامى بدهد و خدا ستمکاران را دوست نمى

  (04الْآیاتِ وَ الذِّکْرِ الْحَکیمِ )ذلِکَ نَتْلُوهُ عَلَیْکَ مِنَ 

 آمیز است.ها و اندرز و حکمتخوانیم از آیهاینها که بر تو مى

 (04عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ ) إِنَّ مَثَلَ عیسى

 ك آفرید سپس به او گفت: باش، پس وجود یافت.حکایت عیسى نزد خدا چون حکایت آدم است که او را از خا

  (55الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَلا تَکُنْ مِنَ الْمُمْتَرینَ )

 [ از جانب پروردگار توست. پس، از تردید کنندگان مباش.حق ]همین است که

و دستورها و بین بسترها ن فرقا ترین عامل برای ایجادمهم «کتاب»مطرح شده است. « کتاب»باز هم بحث در این آیات : 84آیه  -

کند چه عمل کتیم. مثلاً گفتیم که فرق میدر زندگی به آنها تا بتوانیم  ،تشخیص دهیمو که باید آنها را بشناسیم باشد میمختلف قوانین 

این مسأله یکی ست. یعنی بفهمیم هرجایی، جای چه کاری انیم. کمطلبی را به چه کسی بگوییم. یا اینکه هر مطلبی را چه جایی بیان 

مراتب و موقعیت ندارند  ظحف .شناس نیستندو موقعیت چیزی کجاستدانند جای هرهاست. اینکه نمیاز موارد مغفول زندگی آدم

کار فرقان در این سوره این است که محکم و متشابه را از کنند. ا دیگری هم رفتار میکنند بطور که با فلان کس رفتار مییعنی همان

فرقان را در اختیار مردم قرار داده خدا از طریق نازل کردن کتاب که با آن رسول آمده است گوید که در این سوره میدا کند. هم ج

 . «شودو رسولی است که با کتاب نازل می کتاب»کند، علمی که فرقان ایجاد می .توان فرقان را یافتدر جای دیگر نمی .است

ر شخصیت این نبی بزرگوار هم مانند مادمتأسفانه است.  «)ع(حضرت عیسی »لهی وجود مقدس یکی از فرستادگان ا: 84آیه  -

گویند و هم به لحاظ کتاب میهم به لحاظ مطالب نادرستی که اهل تسمانده ا، مغفول واقع شدهبزرگوارشان که بسیار مورد غفلت 

و ... داریم چه نیازی به حضرت مریم )س( و حضرت زینب س( )ایم که وقتی حضرت فاطمه زیرا پنداشته .ماصحیح عدم رویکرد 

 باشد؟!!!می (س)

 بحث شده است.  )ع( راجع به حضرت عیسی ل کتابدر یک فصمفصل آیندشناسی حکمت فردر کتاب  -

با  کند وده میاراکاری را خدا یعنی هر معرفی کرد.« مطلقفعل الله »کلمۀ تامۀ خدا یا توان را در یک کلمه می)ع( حضرت عیسی  -

)ع( مرده را حضرت عیسی شد و یا و پرنده می دمیدمثلاً در گل میدهد. ( نیز انجام میع)دهد، حضرت عیسی کن فیکون انجام می

 دادند، کارهای خدایی بود. و به نوعی کارهایی که انجام می کرد، یا یک نابینا را بینا میکردزنده می

أَنِّی قدَْ جِئْتُکُمْ بِآیَۀٍ »گویند: ، بلکه می«گویند: من این کارها را کردمخدا چنان ادب دارند که نمی ابدر تکلمشان )ع( حضرت عیسی  -

که حضرت  گونهالبته با این همه معجزات و کارهای خداای از جانب خداست من آنها را به شما نشان دادم. یعنی اینها آیه «مِنْ رَبِّکمُ

 فقط عدۀ انگشت شماری به ایشان ایمان آوردند. عیسی انجام دادند، باز هم 

 دهیم حاصل عدم اعتماد به توانستنِ خدا و اولیاء الهی است. متأسفانه خیلی از کارهایی که ما انجام می -

اوت با شرایط بسترهای متف. کنیممشاهده میرا )ع( حضرت عیسی )ع( حرف  جدیدی نیاورده بودند و ادامۀ ماجرای انبیاء : 05 آیه -

کند و یا ادامۀ همان یی است که نیل را باز میاموسادامۀ همان  (ع)حضرت عیسی  شود تا مردم بتوانند رشد کنند.می متفاوت ایجاد

شود و .... اگر فرد در جامعۀ قبلی آنقدر فهم داشته باشد که ایمان آورد در این جامعه هم ابراهیمی است که آتش برایش سرد می
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-شد ما ایمان میمبر شدی؟ اگر کس دیگری پیامبر میرا پیامبر ما با تو مشکل داریم. تو چگویند: ای پیاای میعدهآورد. یایمان م

های آنان حرف  واقع آنان با فرد مشکل ندارند بلکه با منطقی که در همۀ انبیاء بوده و هست و خواهد بود مشکل دارند. درآوردیم. 

 شانتاز تبلیغاتی است. 

شود مثلاً دربارۀ ولایت ها دربارۀ آن مسائل هم زده میخوریم که این حرف شویم، به مواردی برمیمیقتی وارد مسائل اجتماعی و -

اصل این است شود، کند و نه عصایش اژدها میتازه او نه مرده زنده می پذیرداز پدر ندارد و ولایت او را نمی حرف  شنویفرد  ،پدر

-را قبول می ولایت پدر و مرجع طور که، همانا مسیر را بشناسیم و اگر این منطق برای افراد جا بیفتدکه نبی حکم آورده است تا م

ولایت پدر را بپذیرد، حتی نخواهد لذا اگر کسی نخواهد به حکمی عمل کند و مثلاً . ردکخواهند )ع( را نیز قبول  انبیاء، ولایت ندکن

ها نیست بلکه مشکل بر سر این منطق است که برای افراد جا شکل بر سر اسمبنابراین م آورد.مرده هم زنده کند، ایمان نمی درپاگر 

 نیفتاده است. 

 :نیز باید یاد بگیریم که (عج)در زمان حکومت حضرت حجت  -

 .میو را بپذیربخواهند کار خارق العاده کنند تا ما ا)عج( را بشناسیم، نه اینکه امام زمان  «خدا و امام»و تذکر از سیستم تعقل  -5

  خدا را بشناسیم. « احکام»از طریق سیستم تعقل و تذکر  -5

 وقتی خدا و احکامش را شناختیم نباید نتیجه را محدود به کار خودمان بدانیم.  -5

 .«که خدای من است همان خدای شماستهمان»کنند: بیان می ی رابسیار قابل تأمل حضرت عیسی )ع( در این آیه جمله :05آیه  -

 ، خدای شماست. کنمه من از جانب او مرده زنده مییعنی همان خدایی ک

 گردیم. است اما ما جایی دیگر دنبالش میگردیم دم دستمان همیشه همان چیزی که دنبالش می -

 دهند، خدایشان را عوض کنند. اهند حرف  گوش دهند، لذا ترجیح میخوافراد چون نمی -

، عبد «عبد»دهد همان را انجام دهید. یعنی ببینید که مولا چه دستور می. «خدا را عبادت کنید»: یک کلام مسُْتقَیمٌ عْبدُُوهُ هذا صِراطٌ فَا -

 است.

 خواصیک عده تصمیم گرفتند  شوند،و اصلاح نمی روندند که آنها همچنان به سمت کفر میی دیدوقت)ع( حضرت عیسی : 05آیه  -

از این . «ما یاران خداییم»د. حواریون گفتند: نکنی من را به سمت خدا یاری میانچه کسد: لذا گفتنرا تربیت کنند. جمع کنند و آنها 

 همان یاری خداست.  ،آنها فهمیدند بین خدا و پیامبر خدا فرقی نیست و فهمیدند یاری رسول خدا شود کهعبارت معلوم می

 گونه است. حواریون . این همان ایمان«پس شهادت بده که ما یاران خداییم» :حواریون گفتند -

 های ویژه و منحصر به فردی بودند. بسیار انسان «حواریون» -

  آنها مسلمانند.  ند کههد« شهادت»خواستند تا حضرت عیسی )ع( آنها کند. بسیار آنها را ویژه می« ادت دادنشه» -

رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنزَْلْتَ وَ اتَّبَعْناَ »د اینها هم دعا دارند که مانند سیاق دعاهایی که در سوره از زبان اولوالالباب بیان شاین دعا  :05آیه  -

 .«الرَّسوُلَ فَاکْتُبْنا مَعَ الشَّاهدِینَ

در انتهای معرفی )ع( بیت در زیارت جامعه پس از معرفی اهل کبیره است.های شاخص در زیارت جامعهز عبارتدعا اآیه و این  -

از مصادیق کنند. لذا حواریون احساس می (ع)تبیای است که اهلبال همۀ آن معرفی، این آیه وظیفهدر قاین آیه را آورده است. 

 آیند. اولوالالباب به حساب می

طق کنیم تا به ما توانش را بدهند تا بتوانیم بایستیم اما دعا در مننشینیم و دعا میگونه است که ما میها دعا ایننکته: در منطق ما آدم -

اما برای  خوریممثال: هنگام مریضی دارو میم نتیجه حاصل شود. یکندعا میم و یایستای هست میقرآن این است که به هر سختی

شد، ابا دعا نب اگر عمل همراهنیست.  وکار خداست و مالِ دار ،زیرا نتیجه و اثرشویم تا نتیجه را حاصل کند. شفا، به شافی متوسل می
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. یعنی اضطرار در دعا ....«الْمُضْطَرَّ إِذا دعَاهُ و  أَمَّنْ یُجیبُ»گوید: میسوره مبارکه نمل  55یه در آبرای همین گوید. یخدا به آن دعا نم

 شود.گفته می« به معنای درخواست سئوال»شود بلکه نشینیم و دعا کنیم، دعا گفته نمیآید وگرنه اگر بل که آید دعا میمباید باشد و ع

کسی جایی برود و نامۀ ماند که از شفاعت کردن است. مانند این میبالاتر  ،ادن اولیاء الهی به مسلمان بودن یک نفرشهادت د -

 دستش باشد.)ع( تأییدیۀ امیرالمؤمنین 

  شود.بعد از اضطرار ایجاد میشود. آن اطمینان غیر از اضطراری است که گفته میشود اطمینانی که از ذکر خدا ایجاد می -

نه تنها به درد کرده است  فراهمآنچه خودش و همۀ از این باب است که  شوند: اطمیناناطمینان و اضطرار چگونه با هم جمع می -

ف  دیگر امید راما از طجز کوتاهی کاری نکرده است شایسته است به خاطر آن عذاب هم شود زیرا در عبادت خورند بلکه نتیجه نمی

است و این دو با هم  «مطمئن» و به وجهی «مضطر»لذا به وجهی  این عیوب را پوشش دهد همۀ تواندمی تی کهدارد به رحمت و کرام

آورد روز در خیبر را از جا در می نگامهه و این همان امیرالمؤمنینی است ک قابل جمع هستند و این همان خوف  و رجاء توأمان است

ای ترس در وجود من راه ندارد و در شب سر ا جلوی من بایستند ذرهدنیگوید: اگر همۀ خورد و میو آب هم در دلش تکان نمی

 منین )ع(در امیرالمؤکه دوستت دارم.  گویمر مرا به جهنم هم ببری به همه میگوید: اگریزد و به خدا میاش زار زار اشک میسجاده

و اسباب و چنین فردی از خودش ت اضطرار است. وابسته به قدر ،در این منطق قدرت اطمینانمینان با هم جمع است. و اط اضطرار

رحمت خدا و چون خدا مضطر از عذاب و غضب خداست و مطمئن به حمت و کرامت خدا. و مطمئن است به رمضطر است وسائط 

خوف  و رجا را  رسدلذا فرد به بالاترین مرتبه هم که می با هم دارد، اطمینان و اضطرار راهر دو را با هم دارد او هم رحمت و غضب 

 با هم دارد. 

صحت خوف  و رجا این خیالی آورد دیگر رجا نیست. حالت بی جات و اگر هم رناامیدی آورد، خوف  نیس در انسان، «خوف »اگر  -

  .کندکه هر کدام آید دیگری را فعال میاست 

ان اندازه که از رفتن به آنجا خوشحال هستیم از مهر آرزویش را داریم بخواهند ببرند. ما به فرض کنید ما را به جایی که بسیامثال:  -

 گویند.  «خوف  و رجا»که نکند اتفاقی بیفتد و رفتنمان به هم بخورد، نگران هستیم. این حالت توأم با هم را این

 کند. را بیشتر می واخوف  و رجای واقعی، حالِ عاشقی است که هرچقدر بیشتر شود تلاش و مراقبت  -

  غلط است. پیش برود و نشستن میدی اآور باشد درست است و خوفی که به سمت یأس و ناتلاشخوفی که  -

 آید بلکه در قبال مسائل اخروی است یعنی در قبال مسائلی است که با هستیِرجا در قبال مسائل دنیوی به وجود نمی و خوف  -

 در ارتباط است.زندگی فرد 

تصمیم  ند و در آخر هم به جدّدبلاهای بسیاری بر سر حضرت آورام دادند. کر انجبسیار م)ع( در مقابل حضرت عیسی : 08آیه  -

 گرفتند تا ایشان را بکشند. 

 خورد. کند از همان جا هم میاز همان جایی که مکر میدر برابر خدا مکر کند،  هدخوابهر کسی  -

 را در سه کنجی قرار دهند. )ع( توانند خدا و انبیاء د که میپندارنها میبه بیان خودمانی یعنی آن )ع( در برابر خدا و انبیاء مکر -

نامه به نوعی بود که با ر خواهد داد در حالی که مفاد صلحرا در سه کنجی قرا (ع)پنداشت که با صلح، امام حسن مثال: معاویه می -

 برچیده شد. امیهبنیبساط حکومت کلاً  (ع)قیام امام حسین 

حضرت حق به مت عظکند به نوعی مکر کردن از شأن ابتدا به ساکن مکر نمیدهد و خدا انسان را انجام می : خدا انعکاس مکرنکته -

 گرداند. خدا همان مکر انسان را به خودش برمیدور است. 

خواستند حضرت را بکشند اما خدا یکدفعه آنها میاز صحنه نیز بسیار عجیب است. )ع( بیرون رفتن حضرت عیسی : 00 آیه -

 البته ایشان همچنان زنده هستند. . حفظ کرد ،احضرت را با خارج کردن از بین آنه
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در برابر طاغوت  (ع)چون عدۀ کمی به نام حواریون حول محور حضرت عیسی  این مسئله برای حواریون بسیار سخت گذشت. -

را  حواریونگوید: ما ار خوب شد زیرا خدا میبسی این ماجرا البته ثمرهایستادند لذا با این مسئله بر حواریون بسیار سخت گذشت. 

 بسیار مورد شماتت و ذلت واقع شدند.  (ع)دهد که آنها بعد از حضرت عیسی و این جمله نشان می دهیممافوق کفر قرار می

 رد. وآبود و این برداشت عمومی به حواریون بسیار فشار می)ع( کشته شدن حضرت عیسی  ،جامعهبرداشت عمومی افراد  -

 بسیار سخت شد. )ع( م تابع بودن حواریون است که البته این تبعیت بعد از رفتن حضرت عیسی مه -

 نکته مهم: تبعیت یعنی اطاعت جزء به جزء یعنی منطقمان با منطق رسول یکی باشد و بدانیم که هر جایی چه کاری انجام دهیم.  -

 زنگ دوم:

. امر به شما «شما او را نکشتید و به صلیب هم نکشیدید» :سیح را کشتیم. خدا گفتنساء: آنها گفتند ما عیسی م سوره مبارکه 505آیه  

 مشتبه شده است. 

 یقین نفهمیدند که عیسی را کشتند یا نه. هگاه بهیچو  اند یا نهرا کشته)ع( داشتند که حضرت عیسی  شکّآنها  -

 شود.  حضرت عیسی از آن صحنه رها گردید بدون اینکه روحش از بدنش خارج -

از آن صحنه  (ع) پس حضرت عیسیقبلی است. آید اضراب از جمله ه بر سر آیه میک« بل»فرمایند: حضرت علامه طباطبایی می -

  شود. جدا  انخلاص شدند بدون مردن و بدون اینکه بخواهد روحش از بدنش

 بسیار دارد.  بالا و پایین( ع)زیرا ماجرای حضرت عیسی  ها محکمات عالم هستنداین: 05آیه  -

 تلاوت کردیم. و ذکر حکیم ها چیزهایی است که ما از آیات این: 04آیه  -

رسد به نظر میترین شأن ذکر را خودِ وحی دارد. مهمباشد. ذکری قابل شناخته شدن برای همه ، «ذکر»از د منظور سربه نظر می -

گفته شده برای انسان فراهم امکان یادآوری حقایق زیرا به برکت آن کتاب  باشد. «کتاب قرآن»آن هم  ،«کتاب»شأن ذکر در این آیه 

 شود. می

 گیرد. مورد استفاده و بازخوانی قرار میزد فرد حاضر است نیعنی حقیقتی که در « ذکر» -

کافی ربارۀ انسان داروین دتکامل نظریۀ این آیه بر رد لذا  است.)ع( نیز مانند حضرت عیسی  (ع)ماجرای حضرت آدم : 04آیه  -

    نظریه داروین دربارۀ تکامل درست است اما دربارۀ انسان غلط است. است.

ن دارد که بر آن مباهله یقیموضوع ای از یک آیۀ محکم است و چنان بر آن معروف  است و نمونه« مباهله»آیه ه به نام این آی: 55آیه  -

 دهد. انجام می

یک طرف  فین چیزی مبهم نیست و حق کاملاً واضح است. رشود و برای طحجت تمام می شود کهالبته مباهله در جایی انجام می -

 گیرد. مباهله نوعاً از طرف  حق صورت می یلذا پیشنهاد براگوید. گوید و دیگری دروغ میراست می

 زل شود.عذاب بر او ناکه هر کدام حق نیستند خواهند از خدا مینشینند و مباهله شرایط دارد و دو طرف  می -

  نکته: مباهله یک نمونه از محکمات است.  -

بلا بوده است که چند نفر از یاران لبته با اذن امام بوده است، آن هم در واقعۀ کرابار دیگر مباهله اتفاق افتاده است در تاریخ یک -

 ها را تمام کرده بودند. البته حجت ،دندرکشان مباهله مقابلازۀ امام با طرف  حضرت با اج

   نکته: مباهله برای کسانی که در جریان مباهله قرار گرفتند نیز حجت است. -

  گیرد. له باید فقط با اذن ولیّ صورت نکته: مباه -

 نکته: اگر بعد از حجت تمام شدن دوباره افراد ایمان نیاورند و باز هم حجت بخواهند عذابشان قطعی است.  -

 همۀ اینها حق است. . که افتاده بودو اتفاقاتی  ندی را گفتیم که بودهایم. چیزید: باور کنید قصه تعریف نکر55آیه  -
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  الهی غیر از خدا نیست. : وَ ما مِنْ إلِهٍ إِلاَّ اللَّهُ -

دا علیم است به فسادی که آنها خ شود.دانستند دستشان رو میردند و وارد مباهله نشدند چون میباز هم مکر کها : البته آن55آیه  -

 کنند. یم

 کنند تا فساد ایجاد کنند. آیند و از راه دیگری تلاش میآنها باز هم کوتاه نمی -

مسائل درونی  این بخش قابل بحث است.های مختلفی شود که از جنبهکتاب مطرح میبحثی در باب اهل ،54اینجا تا آیه  : از58آیه  -

و هم نوع برخورد و  گذردکه در فکرشان چه میکند اسلام را مطرح میبا نسبت آنها که کند و هم اینخود اهل کتاب را مطرح می

در کلان یک جامعه، فرد یا یک گروه گذاری رسد این آیات به تنهایی برای سیاستکند. به نظر میبا اسلام را تبیین میآنها مواجهه 

کتاب مطرح ه مطالبی که این سوره در باب اهلباید ب البته مطالب سورۀ مائده و توبه همکتاب کافی است. اهل اتمواجهه با جریان

 کرده است ضمیمه شود.

 کتاب: اولین نکته مهم دربارۀ اهل* 

قیامت و کتاب  ،انبیاء ،به خدا هر دو) اند.دیکبسیار نز اسلامکتاب به جریان هاست، اهلدر دنیایی که آغشته به انواع کفرها و شرك -

 (ندو ... معتقد

 کتاب: رك بین ما و اهلمشتافق مهم و تو -

 (أَلاَّ نَعْبدَُ إِلاَّ اللَّهَ) .غیر خدا را پرستش نکنید 

 (وَ لا نُشْرِكَ بهِِ شَیْئاً) .کسی را شریک بر خدا نگیرید 

 مِنْ دُونِ وَ لا یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً ) ها ندهید.عالم دست خداست آن را دست ارباب . مدیریتهمدیگر را ارباب نگیرید

 (اللَّهِ

  . است «توحید»حول یک محور واحد است به نام تاب کولیۀ اسلام برای جمع شدن با اهلست ااسی -

حتی در اتحاد در حالی که متأسفانه ما  رار داردقاسلام بسیار دین جالبی است که در افق نگاهش جمع شدن بین اسلام و مسیحیت  -

 ایم. بین شیعه و سنی هم گیر کرده

 فارغ از هر اختلافی در توحید جمع شوید.  یعنی داند.محوری به نام توحید دارد و آن را اصل اساسی میاسلام  -

-شدند اولین اتفاقی که میدور محور توحید جمع می سلام است یا مسیحیت و یا یهودیتا ایاگر همۀ کشورها که عموماً دینشان  -

 . کردمعنا پیدا نمی دیگر به خواست کشورهای با کشورهای دیگر جنگیدند و دیگر اینکه شمیته برداش« حق وتو»افتاد این بود که 

که شاهد باشید که ما نخواستیم دربارۀ پیامبر و قرآن به  دکتاب نپذیرفتند به آنها بگویی: اگر اهلفَإِنْ توََلَّوْا فقَوُلُوا اشْهدَُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ -

 کند. یحجت تمام م اهل کتابار بر همین کخواستیم که حول توحید جمع شویم. توافق برسیم بلکه 

بری دهد ضمناً جهان شمول بودن پیامرا نشان می ی آنهاهاسازیباز هم جوّاین آیه : إِبرْاهیمَ لِمَ تُحَاجُّونَ فییا أَهْلَ الکِْتابِ : 50آیه  -

دانند. ( را به عنوان پیامبر خود میع)ه هم یهودیت و هم مسیحیت حضرت ابراهیم ک ایگونهبهدهد. حضرت ابراهیم )ع( را نشان می

هیم ابرا گویند:می: ابراهیم یهودی بود و مسیحیان گویندها میزیرا یهودی بود دعواها ها و مسیحیبین یهودی (ع)البته بر سر ابراهیم 

  دار معرفی کنند و بگویند: آن که اصل است من هستم. ریشه خواهند خودشان راالبته آنها با این اختلاف  میمسیحی بود. 

گویید بعد از انجیل که دائماً از آنها سخن می گونه نیست که تورات وآیا این: بَعدِْهِ أَ فَلا تَعقِْلُونَوَ ما أُنزِْلَتِ التَّوْراۀُ وَ الْإِنْجیلُ إِلاَّ مِنْ  -

  ها فرزندان من هستند.است که باید ادعا کند این)ع( ی ادعایی هم کند آن حضرت ابراهیم اگر قرار باشد کس اند.آمده حضرت ابراهیم
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حضرت دانستند که دانستند رسولی هست و میها می. آناستدلال آوردیددانستید محاجّه کردید و شما در آن چیزی که می: 55آیه  -

-منظور از آنچه نمی ای خود دارد.ج دانیدکه نمیمسئله  ین، حال اد، ولی باز هم محاجّه کردنتواند پسر خدا باشد( نمیع)عیسی 

 است. (ع)نصرانی بودن حضرت ابراهیم یهودی بودن یا دانستند 

ها هستید نبودید تا به اند ظاهراً متحد هستند ولی اگر شما که دشمن مشترك آنیهودیت چون دشمن مشترك پیدا کردهمسیحیت و  -

  کرده بودند یعنی نپندارید که آنها با هم متحد هستند. اه ها همدیگر را تبحال آن

 

و همۀ جریان اسلام با کفر را بلند کرده و هم برای هم برای ایران اسلامی که عَلمَ مبارزه مان و دبرای خوهم الله خدا امسال را شاءان -

ای که بساط و مقدمات ر دهد به گونهدیگر قراجهادهای ها و و غلبهها سالی با شکوه برای موفقیت ،هم برای تمامی مجاهدان در عالم

 روی نازنین او روشن شود اهدۀ شمو دیدگانمان به فراهم  48ظهور آن امام نازنین در این سال 

            حرمت صلوات بر محمد و آل محمد. به     

 

 اللهمّ صل علي محمد و آل محمد و الحمدلله ربّ العالمين                                                                                                                                                                                                                                                                 

 


